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استقبال بانک ها از پول های بزرگ 
بدون حساسیت

 به نظر می رســد باید آموزش  هــای جدی در این 
زمینه در دستور کار قرار گیرد و با اصلاحات لازم، هم 
در سازه های ذهنی و هم در سازوکارهای قاعده گذاری 
و هم در نظام توزیع منافع، بتوانیم هم آســیب پذیری 
مســئولان کشــور را از این گونه فســادها بــه حداقل 
برســانیم و هم برخورد قاطع تری با این مظاهر فساد 
داشته باشیم. بارها اعلام کرده ام که پنج کانال وجود 
دارد که اگر قوای سه گانه با آنها برخورد فعالی داشته 
باشند، امکان مهارکردن بیش از ۷۰ درصد موارد فساد 
در ایران در میان مدت به وجود خواهد آمد. امیدوارم 
از طریــق تلاش های همگانی و نشــان دادن شــدت 
آسیب پذیری و بدنام شدن ایران از ناحیه فعالیت های 
مخربی مثل پولشــویی، رهبری یک گام جدی و مؤثر 
در این زمینه بردارند و قوای ســه گانه و دستگاه های 
نظارتی را به صــورت اضطراری به اقدام ملی مؤثر و 

قاطع در مبارزه با پولشویی فرا بخوانند. 
  این پنج کانال مورداشاره شما کدام اند و چگونه  �

می توان آنها را مهار کرد؟ 
بهره گیری از دلارهای نفتی یکی از این کانال ها است. 
اعلام دلارهای نفتی به عنوان ذخایر استراتژیک ملی و 
ملزم کردن قوه مجریه به اینکه درباره هریک دلاری که 
تخصیص می دهد آن را مبتنی بر مصوبه مجلس کند، 
می تواند راهکاری برای مهار آن باشد. مسئله دوم طرز 
عملکرد سیســتم بانکی کشور در تخصیص های ریالی 
اســت. به طرز کاملا نگران کننده ای اراده ای مشــکوک 
در سیســتم بانکی کشــور وجود دارد که آن داده هایی 
که امــکان نظارت های تخصصی مدنــی درباره نحوه 
تخصیص منابع ریالی را به اقتصاد کشور آشکار می کند، 
مرتبا از حیطه آمار و اطلاعاتــی که بانک مرکزی ارائه 
می دهد، یکی پس از دیگری حذف می شــود. بنابراین 
مسئله عدم شفافیت در نحوه تخصیص منابع ریالی هم 
یکی از منافذ است. مسئله سوم به مناقصه های دولتی 
برمی گردد که عمدتا شفافیت کافی ندارند درحالی که 
در ۱۰ سال گذشــته به طور متوسط اندازه مناقصه های 
دولتی معادل ۱۵ درصد تولیــد ناخالص داخلی ایران 
بوده است. طرز قاعده گذاری در مورد گمرکات کشور و 
اجرای گمرکات کشور دو قاعده دیگر است. همین چند 
هفته گذشــته بود که از قول یکی از کارشناسان ارزنده 
کشور اسنادی انتشار یافت که در ۱۰ سال گذشته فقط به 
خاطر عدم شفافیتی که در گمرکات کشور وجود داشت، 
فقط در مبادلات ایران و امارات حدود ۴۰۰ هزار  میلیارد 

تومان رانت شناسایی شده بود. 
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وقتی همه مثل هم فکر نمی کنند
 
این بار اولی نیست که فردی و رسانه ای به من  �

و نشریه هایی که با همراهی زنان اهل فکر منتشر 
کرده ایــم، اتهامــات بی پایه و بی مــدرک می زند. 
از جملــه جالب تریــن آنها اینکه ۲۰ ســال پیش 
یکی از روزنامه های مدافــع ارزش ها، بدون هیچ 
پایبندی ای به اخلاق، نوشــته بود که من و دونفر 
از زنان فعال در ایران با اشــرف پهلوی ســازمانی 
زیرزمینی به اســم «ســزا»، که احتمــالا مخفف 
ســزارین بوده اســت، تشــکیل داده ایم. جالب تر 
اینکه شــخصی هم فکــر آن روزنامه چندی پیش 
آن خبر پوســیده و مضحک را در مقاله خود نقل 
کرده بود، بدون اینکه از خود بپرسد من چه نسبت 
ســنی، تاریخی، شــخصیتی و آرمانی با خواهران 
پادشــاهان داشــته ام که با آنها تشــکیل سازمان 
و گروه هم بدهــم؟ البته با فوت اشــرف پهلوی 
و ازدســت رفتن این ســوژه، احتمالا آقایان سزای 
مــا را جور دیگری خواهنــد داد. امروز که رفتم تا 
صحبت های اخیر ســرکار خانم فرشــته روح افزا، 
معاون شــورای فرهنگی، اجتماعی زنــان، را در 
صندوقچه افتراهایــم بگذارم، خاطرات تلخ همه 

این سال ها برایم تداعی شد.
در همــه زندگی حرفــه ای ام از بحث و جدل 
بی سرانجام با مفتریان کم لطف و بی انصاف پرهیز 
کرده ام، خصوصا اگر زن بوده باشــند. چون همه 
زندگی ام را برای ایجاد بستری برای زندگی بهتر و 
سالم تر و معنادارتر زنان جامعه ام صرف کرده ام و 
مایل نیستم شایعه گیس وگیس کشیِ زنان خوراک 
محافل شــود. امروز هم بنایی بــرای جواب دادن 
به خانم روح افزای عزیز نداشــتم اما اصرار و حق 
همکاران مجلــه «زنان امــروز» وادارم کرد چند 
جمله ای بنویســم. خشــمی هم از گفته هایشان 
نــدارم، برعکــس می خواهم ایشــان را به عنوان 
یکی از زنان ســرزمینم صمیمانه در آغوش بگیرم 
و بپرســم ایشــان و هم فکرانشــان چه مشکل و 
چه ســتیزی با ما دارنــد؟ یک بار مــا را از نزدیک 
دیده  انــد و از انگیزه هایمان برای این کار دشــوار 
چیــزی می دانند؟ چه ســند و مدرکــی مبتنی بر 
حمایــت دولت از مجله ما در دســت دارند؟ اگر 
ایشــان با دولت، مشــکل و مخالفتــی دارند، که 
حتما هم باید حالا در آســتانه انتخابات رسانه ای 
شــود، چه ارتباطی با مجله ما دارد؟ من سودای 
کســب هیچ کرســی رســمی و دولتــی را در این 
کشــور ندارم و مجله ها هم هر دو دولت قبلی و 
فعلی توقیف شده  اند و اتفاقا خانم مولاوردی، که 
موظف به حمایت از نهادهای حوزه زنان هستند، 
نتوانســته  اند از توقیف آن جلوگیری کنند. آن هم 
درحالی که این نشریه اساسا از اتهام ترویج ازدواج 
سفید مبرا و برای آن حکم منع تعقیب صادر شد 
و مرجع قضائی فعالیت آن را مجاز اعلام کرد. اما 
نمی دانم این دوســتان کدام مرجع قانونی و کدام 
رأی و تشخیص را قبول دارند؟ اگر اختیار همه چیز 
به دست آنها سپرده شــود، راضی می شوند و در 
آن صورت کشــور غرق در خیــر و نور و مصلحت 
و ایمــان خواهد شــد؟ برای راحتــی خیال خانم 
روح افزا و دوستانشان تأکید می کنم که من اصولا 
اعتقادی بــه بودجه گرفتن از دولــت ندارم چون 
هرگز نخواســته ام مدیون مردم باشــم بااین حال 
دائما از سوی کسانی که سال های متمادی، بدون 
هیچ دســتاوردی برای مــردم، از بودجه عمومی 
حقوق می گیرند مدیون بیت المال تلقی می شوم. 
وانگهی به نظرم هنر نشریه، جذب مخاطب بدون 

کمک از دولت است.
خانم روح افزا ســعی کرده  اند نام مرا کنار نام 
زنان تن فروش بیاورند که شــاید با ایجاد مجاورت 
معنــوی بین مــا، من و مجلــه را تخریــب کنند 
درحالی کــه اتفاقا مــن معتقدم زنــان تن فروش 
قربانیانِ حواس پرتی و بی مســئولیتی ما هستند و 
حمایــت از آنها، هم واجب اســت و هم حمایت 
از ســلامت جامعه و دختران من و شماســت که 
هرروز در مسیر خانه و مدرسه ممکن است به دام 
اعتیاد و تن فروشی بیفتند. واقعا نمی دانم دوستان 
بعد از حدود چهار دهه تجربه کشــورداری تا کی 
و تــا کجا می خواهنــد روی معضــلات واضح و 
روشــن جامعه خاک انــکار بریزند و رویشــان را 
برگرداننــد؟ به نظرم کینه و خشمشــان از مجله 
هم از ســر همین خطا و تفــاوت ادراک و تحلیل 
ما از مســائل اجتماعی اســت. البته خوشبختانه 
ایشــان اذعان کرده اند: «جایــی که همه مثل هم 
فکر می کنند فکری وجود نــدارد». ولی امیدوارم 
این حرف ســنجیده راهبردی برای عملشــان هم 
داشته باشد و اجازه بدهند که همه ما زنان دست 
به دســت هم بدهیم و میهن خود را برای زنان و 

خانواده هایمان مکانی امن تر کنیم.
ایشــان گفته  اند که من ســابقه خوبــی ندارم. 
ایــن اظهار نظــر کلــیِ غیراخلاقــی می توانــد هر 
سوءسابقه ای را به ذهن شنونده متبادر کند. سوابق 
من، در طول ۳۰ سال روزنامه نگاری صادقانه برای 
زنــان این ســرزمین، با ایجاد یک ســوءظن کوچک 
بربــاد نمی رود ولی تمنا می کنم در عرصه عمومی 
اگــر حرمت زن دیگری را نگه نمی دارند، به احترام 
کسوتی که به نشانه ایمان و دینداری دربر دارند، در 
گفتار و حتی پندار و قضاوت در مورد دیگران اندکی 
پرهیزکارتر باشــند و گاهی هم به روز حســاب فکر 
کنند. من مطمئنم که ما در آینده دوســتان بهتری 

برای همدیگر و برای مردممان خواهیم بود.

دریچه
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شهلا شرکت . مدیرمسئول مجله زنان

معاون ترافیک شهردار تهران می گوید پژو و سمند همچنان تاکسی می مانند 

تاکسی ها پساتحریم ندارند
شنبه   1 اسفند 1394سال سیزدهم    شماره 2525

معصومه اصغری: پژو، ســمند و پرایــد اصلی ترین 
خودروهــای نــاوگان تاکســی رانی تهــران و دیگر 
شــهرهای کشــور هســتند. خودروهایی کــه البته 
دربــاره کیفیــت و مطابقت اســتانداردهای آنها با 
استانداردهای جهانی هم در زمینه آلایندگی و هم 
موارد دیگر بحث هــای فراوانی وجود دارد. پس از 
نهایی شــدن ماجرای برجام و لغوشــدن تحریم ها 
علیه کشــورمان و در شــرایطی که خودروســازان 
داخلی قراردادهایی را با خودروسازان جهانی برای 
تولید و عرضــه مدل های جدید خودرو بســته  اند، 
خبــری از تولید یــا واردات محصــول جدید برای 
افزودن به ناوگان تاکســی رانی به گوش نمی رسد. 
«شرق» برای پیگیری بیشــتر ماجرا همین سؤال را 
از معاون حمل ونقل و ترافیک شــهرداری پرسیده 
اســت و او در پاســخ گفت: «خبری از خودروهای 
جدید برای تاکســی ها نیســت و اگــر تغییری هم 
اتفاق بیفتد شامل جایگزینی تاکسی های فرسوده با 
پژوها و ســمندهای قبلی و فعلی می شود». این در 
حالی است که در شــرایط کنونی این امکان وجود 
داشــت که با افزودن خودروهای جدید و استاندارد 
هم کیفیت خدمات رســانی ناوگان تاکسی رانی بالا 
رود و هم از حجم آلاینده های تولیدی توســط این 

خودروها در کلان شهرها کاسته شود.
پیــش از ایــن هیــچ گاه خودروســازان داخلی 
خودرویی اختصاصی برای تاکســی تولید نکرده  اند 
و آنچه به نام تاکســی به راننــدگان و مردم تحویل 
داده شــده، همیشــه خودروهای عادی بوده که با 
حذف بســیاری از آپشــن ها اما با رنگ زرد یا در این 
سال ها ســبز به عنوان تاکسی تولید شده اند. برخی 
گمانه زنی ها و تحلیل هــا در این مدت، تحریم ها را 
از عوامل جلوگیری از نوســازی ناوگان تاکسی رانی 
معرفــی کرده اند. امــا در این روزها کــه تحریم ها 
یکی یکی برداشــته می شــوند و قراردادهای جدید 
برای خودروسازان بی رقیب داخلی بسته شده هم 
به نظر می رســد نباید به تولید تاکسی استاندارد در 

ایران یا حتی واردات آنها امیدوار بود.
معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار تهران آب 
پاکی را روی دســت همه ریختــه و در گفت وگویی 
با «شــرق» گفته اســت که خبــری از خودروهای 
جدید برای تاکســی ها نیســت و اگــر تغییری هم 
اتفاق بیفتد شــامل جایگزینی همین تاکســی ها با 
پژوها و ســمندهای قبلی و فعلی می شود. جعفر 
تشکری هاشــمی با بیان اینکه در این ســال ها برای 
بخش خصوصــی و خطوط خاص مثــل فرودگاه 
چنــد برند اصلــی و معتبــر خارجی را بــه عنوان 
تاکســی به کار گرفته ایم، گفــت: به دلایل مختلفی 
از جملــه قیمت تمام شــده امکان اســتفاده از این 
خودروهــا در تعداد زیاد و برای جابه جایی مســافر 
در داخل شــهر را نداریم و درحال حاضر کماکان از 
همــان خودروهای قبلی یعنی انواع پژو و ســمند 

برای تاکسی های شهری استفاده خواهیم کرد. وی 
درعین حال یادآور شــد: «در این مــدت پس از رفع 
تحریم ها و قراردادهای جدید دولت با شرکت های 
خارجــی، صحبتــی از جایگزینــی تاکســی ها بــا 
تاکســی های جدید نشده است و شــهرداری تهران 
هــم تاکنون بــا خودروســازان داخلــی و خارجی 
برای واردکــردن خودرویی غیر از خودروهای قبلی 

صحبت یا پیشنهادی نداشته است».
این در حالی اســت که آخرین روز هفته گذشته 
- ۲۹ بهمن مــاه - پایان مهلــت قانونی حدود ۱۰ 
هزار تاکسی فرسوده پایتخت برای ثبت نام در طرح 
نوسازی بود. بر اســاس این طرح قرار است هشت 
هزار تاکســی فرســوده پایتخت که پیش از ســال 
۸۳ تولید شــده اند در طرح نوسازی با تاکسی های 
جدید جایگزین شــوند. برای کل کشور نیز بر اساس 
تفاهمی که بین ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی، 
وزارت صنعــت، معــدن و تجارت، وزارت کشــور، 
ســازمان حفاظت محیط زیســت، پلیــس راهور، 
تاکســی رانی و ایران خودرو منعقد شده، قرار است 
با همکاری بانک های پارســیان، ملت و تجارت ۹۰ 
هزار تاکســی فرسوده در سراســر کشور جمع آوری 
و خودروهــای جدیــد جایگزین آنها شــود. هدف 
اصلی این طرح کاهش آلاینده ها به ویژه در ســطح 
کلان شــهرها، رضایت مندی صاحبان تاکسی و رفاه 
عمومی و همچنین صرفه جویی در ســوخت اعلام 

شده است. 
درهمین حــال میثم مظفر، مدیرعامل ســازمان 
تاکســی رانی شــهر تهران چند روز قبــل در جریان 
رونمایــی از ۵۰ تاکســی هیبریــدی از ورود ۱۰ هزار 
تاکســی هیبریدی با اســتاندارد یورو۵ در سه سال 
آینده به ناوگان تاکســی رانی شــهر تهران خبر داده 
و گفته اســت بخــش خصوصــی این پروســه را 
انجام می دهد. البته در ایــن خبر صحبتی از محل 

به کارگیــری این خودروهــای هیبریدی و شــرایط 
واگذاری آنها به رانندگان نشده است.

شورای شــهر تهران در ســال های ابتدایی دهه 
۸۰ و تــا امــروز هم زمان با کل کشــور شــهرداری 
تهــران را مکلف به نوســازی ناوگان تاکســی رانی 
خود کــرد و دقیقا در همین ســال ها دولت نهم و 
دهم طرح هایی را به طور سراســری برای نوسازی 
خودروهای فرســوده از جمله تاکسی های فرسوده 
آغاز کرد و همه به این روزنه امید چشم دوختند اما 
گویا این روزنــه در حد همان روزنه ماند و به جایی 
نرســید. ناهماهنگی ها و نابرابری ها و اشتباهات در 
اجرای این طرح آن قدر زیاد بود که حتی طرح های 
تشــویقی برای تسهیلات بانکی و اداری رانندگان را 
ترغیب به نوســازی نمی کرد. رانندگان از آن زمان تا 
امروز همواره ترجیح می دادند تاکسی پیکان قراضه 
را داشته باشند اما ماه ها بدون خودرو و درآمد برای 
تحویل گرفتــن خودروهای نوســاز اما بدون کیفیت 

مانند پژو، سمند و پراید منتظر نمانند.
در شرایط پساتحریم این انتظار وجود داشت که 
برای حل این مشکل ریشه دار با انتخاب یک یا چند 
مــدل خودرو جدید و مطابق با اســتانداردهای روز 
جهانی، دســتی به ســر و روی ناوگان تاکسی رانی 
کشور کشــیده شــود. اما بااین حال شواهد حکایت 
از آن دارد که در آســتانه اجرای این تصمیم جدید 
- نوسازی ناوگان تاکســی رانی - باز هم قرار است 
خودروســازان داخلی برای فروختــن خودروهای 

مدل های قبلی باقی مانده تولیدشده خود همان ها 
را به عنوان تاکســی وارد خیابان های شهر کنند. در 
صورت شــروع طرح جدید می توان گفت رانندگان 
مجبور به تغییر خودروهای خود هستند درحالی که 
گزینه های پیش رویشــان همان گزینه های ۱۰ ســال 

قبل است.
امــا گزینه واردات تاکســی هم در این ســال ها 
بارها در رفت وآمد بین مسئولان اجرائی و مخالفان 
و موافقــان بوده اســت؛ گزینه ای که همیشــه به 
نــام حمایت از تولیــد داخل و البتــه به نفع همان 
خودروهای بی کیفیت تاکسی شده، تمام شد. البته 
در این ســال ها بارها قوانین به نفع تاکســی ها و نیز 
واردات آنها به تصویب رســیدند اما هیچ گاه نهایی 
نشــدند و تا امروز به جایی نرسیده اند. شورای عالی 
اســتان ها که تصمیماتش برای تصویب به مجلس 
شــورای اســلامی می رود، در ســال ۹۲ یک فوریت 
طرحی را تصویــب کردند که در صــورت تصویب 
نهایی واردات خودرو موردنیاز ناوگان تاکســی رانی 
شــهرهای سراســر کشــور را مجاز  مي کنــد.  این 
پیش بینی شورای عالی اســتان ها به دلیل کوتاهی 
خودروســازان در عمل به تعهداتشــان در تحویل 
و ارائه قیمت های مناســب بود و اینکه نمایندگان 
مردم معتقــد بودند این روند به هیچ عنوان حمایت 
از تولید داخل محســوب نمی شــود. این نمایندگان 
مســئله رعایت نشــدن اســتانداردهای لازم بــرای 
تاکسی – حتی استانداردهای موردنظر پلیس راهور 

– برای تاکسی ها را مورد اشاره قرار داده بودند.
مســئله  شــهری  مســئولان  کــه  آنجایــی  از 
تاکســی های فرســوده و بدون کیفیت در شهرها را 
حل کرده  اند، چندســالی اســت به دنبال استفاده از 
موتورســیکلت ها و تاکســی های برقی و هیبریدی 
رفته  اند و بــا همین نگاه در برنامه پنج ســاله دوم 
شهرداری تهران به این نهاد عمومی تأکید کرده که 
تاکســی های هیبریدی و برقی باید جایگزین تمامی 
تاکسی ها شوند. این قانون با شرح ماوقع داده شده، 
داســتان همان «ســنگ بزرگ» اســت که معمولا 
علامت  نزدن اســت. اعضای شورای شهر تهران در 
فاصله تصویب همین قانــون بارها در مورد تأخیر 
در اجرائی شــدن مصوبه خود اعتــراض کرده  اند و 
به خوبــی می دانند اول باید از ســد خودروســازان 
داخلی و بعد هــم واردات این خودروها بگذرند تا 
در نهایت به مســئله اصلی یعنی قدرت خرید این 

خودروها توسط رانندگان تاکسی برسند.

شرق: در جلسه بررســی تخصصی تن پوش های 
دوره هخامنشــیان و پارتیان تأکید شد که ایرانیان 
در برخــی از پوشــش ها همچــون «شــلوار» و 
«کیف زنانه و دســتی» رکورددار و اولین بوده اند 
و شــلواری که امروز اقوام «کــرد» هنوز هم به پا 
دارند، نمونه ای از انواع شلوارهای مورد استفاده 

در ایران باستان است. 
شــهره فضل وزیری، اســتاد دانشــگاه هنر در 
جلســه بررســی تخصصــی تن پوش هــای دوره 
هخامنشــیان و پارتیان درحالی که در عکس هایی 
ریشه شــکل گیری پوشــش و لباس در ایران این 
دوره ها را بررســی می کرد، گفت: ایرانیان به گواه 
آثــار تاریخــی به دســت  آمده از آن دوران خوش 
لباس، زیبــا، قدبلند، جنــگاور و ثروتمند بوده اند 
و بــه پوشــش و لباس به چشــم ابــزاری برای 
پوشانندگی و زیبندگی اســتفاده می کردند. لباس 
زنــان و مــردان در دوره مادهــا و پارس ها که ما 
آنها را به هخامنشیان می شناسیم تفاوتی ندارد و 
تنها تفاوت زنان در انواع کلاه ها و سربندهای آنها 
خلاصه می شــود و استفاده از آرایش و زیورآلاتی 
همچون گوشــواره و گردن بند و انواع آویزها بین 

مردان و زنان مشترک بوده است. 
وی به تأکیــد بزرگان و پادشــاهان و درباریان 
برای اســتفاده از لباس خاص و فاخر و پوشــیده 
اشاره کرد و گفت: لباسی که کوروش پس از فتح 
بابل در یک مراســم تولد بر تــن می کند در تاریخ 
آمده است. ضمن اینکه در تمام تاریخ نگاره های 
ثبت شــده در کنار پادشــاهان، کنیزانی هستند که 
ظروف عطر و ســرمه دان را حمل می کنند و همه 
اینها گویای توجــه و علاقه ایرانیــان به زیبایی و 

آراستگی ظاهر خود بوده است. 
فضل وزیری می گوید مــردان و زنان ایرانی در 
میان اقوام آن عصر به آراستگی معروف بوده اند 
و در روزگاری که هنوز پارچه های ابریشــمی دنیا 
را احاطــه نکرده بود ایرانیان با پارچه های پنبه ای 
بســیار بــاارزش و لطیف، لباس هایــی فاخر را بر 
تن می کردنــد. همچنین زن و مــرد دوره پارتیان 
از ســرمه دان، عطر، گوشــواره، ماســک یا نقاب، 
مهرهای مختلف بر گردن یا در دســت اســتفاده 

می کردنــد که بــرای آنها علاوه بــر زینت، نوعی 
هویت هم به همراه داشته است. 

این اســتاد دانشــگاه هنــر تأکیــد می کند این 
اطلاعات مربوط به قشــر دربار و پادشــاهان این 
دوره است و در تاریخ کمترین ثبت از نوع پوشش 

و لباس مردم عادی این دوران وجود دارد. 
وی همچنیــن به برخــی از نشــانه ها درباره 
استفاده از پوششــی بلند با پارچه ای لطیف برای 
زنــان طبقه غیردرباری اشــاره کــرد و گفت: این 
پوشش که شــبیه به سربند اســت و از میانه سر 
شروع شده و تا پایین کمر ادامه دارد، می تواند رد 
و نشــانه ای بر تمایل به پوشیدگی برای زنان و به 

نگاه و عنوان امروز ما همان «چادر» باشد. 
وی به اولین نشانه های استفاده از شلوار و کیف 
زنانه دســتی در تاریخ نگاره های تاریخی اشاره کرد 
و گفت: این نشــانه های تاریخی، شــواهدی اســت 
که اثبــات می کند ایرانیان در آن زمــان اولین موارد 

استفاده از این پوشش ها را داشته اند. 
همچنیــن در ایــن جلســه مینــو کریم نیا، به 
ســابقه تاریخی پوشــش و لباس از ابتدای تاریخ 
به خصوص در ایران اشــاره کرد و گفت: شلواری 
که درحال حاضر کردها بر تن دارند، ســربندهایی 
که زنــان خطه شــمال کشــور در شــالیزارها بر 
ســر می بندند یا ســردوزی های لباس هــا و انواع 
چین های روی بالاپوش ها از دوران هخامنشیان و 

پارتیان تا به امروز باقی مانده است. 
وی همچنین در پاســخ به «شــرق» تأکید کرد 
بســیاری از پوشش های امروز ســنتی و غیرسنتی 
جامعه ایران ریشــه در همان پوشــش کهن دارد 
و ســادگی لباس ها به خصوص پوشــاک سنتی را 
می توان نشــانه ای از پوشاک ساده و بدون دوخت 
پارتیان دید. هخامنشیان و پارتیان، پوششی ساده 
و دوخت هایی ابتدایی داشتند که بدون برش های 
خاص و الگو انجام می شــد و نشــانه های آن را 
می تــوان در آســتین های لباس های ایــن دوران 
تا به امروز دید. دو پوشــش «قبا» و «شــلوار» در 
دوره هــای مختلــف تاریخی ایران تکرار شــده و 
در هــر دوره با حفظ اصل پوشــش، نوع پارچه یا 

تزئینات آن تغییر کرده است.

در جلسه بررسی تن پوش های دوره هخامنشیان و پارتیان مطرح شد
سابقه تاریخى شلوار در ایران باستان
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